
 1 زبان عربي

») / 1«كند (رد گزينه  ش: زندگي ميتعي ») /4«و » 1«هاي  وراني (رد گزينهالمضيئة: ن ») /3«و » 1«هاي  اكتري (رد گزينهـ البكتيريا: ب» 2«گزينه  -1

الأضواء: نورها (رد  ») /4«و » 1«هاي  شود (رد گزينه يتنبعث: فرستاده م / »)3«و » 1«هاي  ها (رد گزينه عيون: چشم ») /1«ه تحت: زير (رد گزين
 )ـ ترجمه درس پنجممهدي) ((پور .»)4«و » 1«هاي  گزينه

) / و هي تستطيع: و »3«و » 1«هاي  رد گزينه ( چشمانش») / 1«چرخاند (رد گزينه  تدير: مي») / 2«پرست (رد گزينه  الحرباء: آفتاب ـ» 4«گزينه  - 2
جا ترجمه  جابه »هاي مختلف جهت«و » دو جهت«» 2«در گزينه ») / 3«و » 2«هاي  / أن تري: ببيند (رد گزينه ها) تواند (رد ساير گزينه او مي
    )درس پنجم ـ ترجمهمهدي) ((پور شده.

الحدود الغربية: مرزهاي ») / 3«و» 2«هاي  هاي مردمي (رد گزينه الجيوش الشعبية: ارتش/  )ها : حركت كرد (رد ساير گزينهسارت ـ» 1«گزينه  - 3
 .»)3«و » 2«هاي  / كان هجم: حمله كرده بود (رد گزينه »)4«و » 3« هاي حاربت: جنگيد (رد گزينه») / 4«و » 2«هاي  غربي (رد گزينه

  )مهدي) (درس ششم ـ ترجمه(پور

») / 4«و » 2«هاي  سأتلو: خواهم خواند (رد گزينه») / 2«قل: بگو (رد گزينه ») / 4«و » 1«هاي  پرسند (رد گزينه مييسألونك: از تو  ـ» 3«گزينه  - 4

  )مهدي) (درس ششم ـ ترجمه(پور ترجمه نشده. »2«در گزينه » منه») / «4«و » 1«هاي  يادي (رد گزينهذكراً: 

 ها:  ترجمه درست ساير گزينه ـ» 3«گزينه  - 5

  چه كه خدا خواست. مگر آنخواهم  راي خودم سود و ضرري نميب»: 1«گزينه 

  هاي زشت ندهيد. و از خودتان عيب نگيريد و به همديگر لقب »:2«گزينه 

  )س پنجم و ششم ـ ترجمهودرمهدي) ((پور اش را بخورد؟ آيا كسي از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده »:4«گزينه 

  »شان براي بندگانش است. ترين بندگان نزد خدا سودمندترين دوست داشتني« ترجمه درست اين گزينه: ـ» 2«گزينه  - 6

  )س پنجم و ششم ـ ترجمهودرمهدي) ((پور

كوشي و تلاش بسيار اشاره  اين عبارت بر مفهوم سخت »رسد. هركس چيزي را بخواهد و تلاش كند (به آن) مي« :ترجمه اين گزينه ـ» 3«گزينه  - 7
 ها: ترجمه ساير گزينه دهد. گويي و عواقب آن خبر مي يادهدارد اما بيت مقابل آن از ز

  خداوند چيزي برتر از عقل براي بندگان تقسيم نكرد.»: 1«گزينه  

  هر كسي چشنده مرگ است.»: 2«گزينه 

  )س پنجم و ششم ـ مفهومودرمهدي) ((پور كنيد؟ دهيد و خودتان را فراموش مي آيا مردم را به نيكي فرمان مي»: 4«گزينه 

   ».كنند غارت ميكنند و اموالمان را  هايمان خراب مي كنند و خانه بر ما حمله مي تنگهاين قوم از آن «ترجمه كامل عبارت:  ـ» 1«گزينه  - 8

  ها:  ترجمه ساير گزينه

  )اژگاندرس ششم ـ ومهدي) ((پور تنگه ـ رها شدند»: 4«آهن ـ رها شدند / گزينه »: 3«كنند / گزينه  مس ـ غارت مي»: 2«گزينه 

 ها: ترجمه گزينهـ » 4«گزينه  - 9

  اي بزرگ از سربازان براي دفاع است. ارتش مجموعه»: 1«گزينه 

  .است به پيشواز رفتن به معناي رفتن به سمت مهمان و اظهار خوشحالي به آن»: 2«گزينه 

  آيد. هنگام بيرون مي و شب كند شده زندگي مي هاي خالي جغد در مكان»: 3«گزينه 

  )س پنجم و ششم ـ واژگانومهدي) (در(پور رست آن: الأعشاب الطبية)كنيم. (د گياهاني مفيد است و از آن مانند دارو استفاده مي پيشگيري »:4«گزينه 

  ها: بررسي ساير گزينه روند. هستند و مترادف به شمار مي» گناه«هر دو به معناي » ذنب«و  »إثم« ـ» 2«ينه گز -10

  نه متضاد است و نه مترادف. » إغتنموا: غنيمت بدانيد«با » د: پرهيز كنيإجتنبوا»: «1«گزينه 

  نه متضاد است و نه مترادف. »الذّم: نكوهش«با » الندم: پشيماني« »:3«گزينه 

  (پورمهدي) (قواعد ـ تركيبي)  مترادف نيست. »اعة: تباهيالإض«با  »الحطب: هيزم« »:4«گزينه 

  متن: 

. خواستند كه حكمراني كند و كارهايشان را اداره كند مياو گفتند و از  ميمد آ و مبارزه با ستم خوش به ذوالقرنين در راه يكتاپرستيمردم «

ها مردماني بودند كه برخي  مرداباما نزديك اين  ،داد رسيد هاي آن بوي بدي مي هايي كه آب هايي كه در آن مرداب كه به منطقه تا اين (بچرخاند)
يا هدايتشان او را مختار ها او را خطاب قرار داد و در مبارزه با فاسدان  پس خداوند درباره كار آن .صالح بودند ها برخي از آنها فاسد و  از آن

   »ها را اصلاح كرد. ها با عدالت حكمراني كرد و فاسدان آن پس در ميان آن .پس ذوالقرنين هدايت آنان را انتخاب كرد .گذاشت

 ها: ترجمه گزينه ـ» 2«گزينه  - 11

  خداوند ذوالقرنين را به مبارزه با مشركان دستور داد.»: 1«گزينه 

  خاطر يكتاپرستي ذوالقرنين مردم به او خوشامد گفته بودند.  به»: 2«گزينه 

  كنند. بو زندگي مي هاي بد قوم فاسد دور از آب»: 3« گزينه

  )درك مطلبدي) (مه(پور را اصلاح نكرد. ها ذوالقرنين براي فاسدان حكمراني كرد اما آن»: 4«گزينه 

  )درك مطلبمهدي) ((پور است.» مخاطبة«است و مصدر آن  »مفاعلة«فعل ماضي از باب  »خاطب« ـ» 2«گزينه  -12

يفتحَ: گشوده «و » شود يلعقُ: ليسيده مي«، »شود : ترشح ميتُفرَز«شود:  فعل مجهول ديده مي» سه«در دو عبارت صورت سوال  ـ» 4«گزينه  -13
  )ششم ـ قواعددرس مهدي) ((پور »شود مي

هاي معلوم هستند، اما  فعل »كرد كان يتحمل: تحمل مي«و » تخلّص: خلاص شد«خورد.  در اين گزينه فعل مجهول به چشم نمي ـ» 3«گزينه  -14
    )درس ششم ـ قواعدمهدي) ((پور ».و يسمع اُغلَْقُيخَرَّب، «ها به اين ترتيب است:  هاي مجهول در ساير گزينه فعل

  )درس پنجم ـ قواعدمهدي) ((پور است.» تحتوي«مفعول براي فعل » زيتاً«و  »غدة«صفت براي موصوف » طبيعية« ـ» 3« گزينه - 15


